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  يیگراقتيبر حقنر ـترك دين و هـبنياد مش

 
 عطارزادهمجتبی 

 دانشگاه هنر اصفهان یعلمئتیهدانشیار علوم سیاسی و عضو 

 
 

 

 چکیده 

ا راستا ب نیدر اانسان  است. داشته گرایشی قوی نمود چنان دیرباز از، تلاش انسان برای یافتن حقیقت

برخی اندیشمندان  زعمبهبه خلق آثاری مبادرت نموده که  های خاص خودتوانمندی و استعداد از یریگبهره

 واقعیت از، برداری وارد گشتهگرته و فراخنای تقلید چون در محسوسات بشری است و حکایتی ناقص از

 میل، قالب هنر در معطوف به تقلید اندازچشم هرچند است.دورمانده ، باشدیماصیل که بازتاب حقیقت 

 هاآن و وجود انسان یاز ژرفاتراویده  پنداری آثار ءیش از اما گریز، گذاردمی پاسخیبانسان را  ییگراقتیحق

ر درویکردی بدیع ، به هنر قتیاز حقگشودن راهی  جهیو درنتپنداشتن  شعوریذ یوجود موجودبرآیند  را

 یهاقافگشودن  شود.بستری برای امکان تحقق حقیقت شناخته می که طی آن هنر رودمی عرصه بشمار نیا

شکار آ ناتوانی را و هنری که این عجز نیست. توان او در، بشر وجود تحقق مقوله حقیقت نهفته در ناشناخته و

با ریت بش هرچند که نگیخت.ا بر خواهدیابی را حقیقت پیمایش مسیر تنهائی در شگفتی از حیرت و، سازد

عرصات طرح علم  اما در، کندیمخویش کشف  ژرفای وجود در این واقعیت را، تعلقات دروغین گسستن

 یجابههنری  یهانشیآفر از التذاذ و شودیماین مهم به فراموشی سپرده ، ای توانمندسازمقوله عنوانبه

نایت ع توجه و یجابه، انسان ییگراقتیحق یذات ازینپاسخی به  عنوانبهدین  .ندینشیممظهریت حقیقت 

به مفهوم مواجهه با حقیقت  بدین گونه با هنر و دهدقرار می وجهه همت خود حقایق را معانی و، به مفاهیم

 در آزادگی متعالی معطوف به وارستگی و این رویکرد یابد.بستری مشترک می، در وجودبازیابی آن  و امور

 ار مبنای نگرش اسلامی به هنر، انجامدیمانائیت  عالیه که به نفی خودیت و یمباد هدایت قوه خیال به

 .دهدیمتشکیل 

 

 یهنر قدس، حواس بشری، قتیظهور حق، قوه خیالیی، بایز واژگان کلیدی:

 

 طرح موضوع مقدمه و -6

ود خعالم اندیشه را به  در یپردازهینظر بخش مهمی از، پیوسته تلاش آدمی معطوف به یافتن حقیقت، کهن روزگار از

ی قائل به تفکیك بود و حقیقت را به انتزاعی و انضمام، کانت بین حقیقت شبه متعالی و حقیقت تجربی داشته است. مشغول

اند و آن غفلت از ماهیت شمارد. همگی این فلاسفه در یك مشکل باهم شریكحقیقت را نوعی خطا می، کرد. نیچهقسمت می

 بیش از حدّ به مصادیق آن است. حقیقت و پرداختن

و  کنددارد: یکی تعقل است که دانش را ایجاد می انسان قرار وجود دونیروی شگفت در، بازیابی حقیقت و در شناخت

. بشر از این نیروی عاطفی در آغاز آفرینش بیشتر در پیشبرد کار استفاده شودیمآن زاییده  هنر ازدیگری عاطفه است که 

حقیقت به علم جدید تعلّق گرفت و موضوع آن محسوب شد. به دیگر سخن چیزی حقیقت انگاشته ، ر رنسانس. از عصکردیم
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شد که از دنیای علم جدید سیراب شود. به همین اعتبار امر حقیقی عبارت گردید از چیزی که از طریق شناخت علمی می

توان به پنداشتند که به وسیله برهان عقلی می و شد رمدا عقل جزوی دایر، چنین حاکمیت معرفت بحثی اثر در دانسته شود.

 آوردند.  یهنرورعلم حصولی را ارج نهادند و به بررسی عقلی ، پی ببرند. فیلسوفان -هنر ازجمله - هادهیپدگوهر 

باور به  هکآنبرنتابید ؛چه  را کردیرواین ، هنر بوداما از آنجا که فلسفه با مفاهیم سروکار داشت و به دنبال یافتن ماهیت 

علمی که در "و هنر؛ از جنس معرفت حضوری است: یعنی  ابدییم "حضور"هنراست که انسان در متن عالم  لهیوسبه آنان

شك و فکر ، غم، رنج، شادی، در شخص وجود دارد. علم ما به درد واسطهیبنیست و معلوم  یاواسطهمیان عالم و معلوم ، آن

. درستی و نادرستی در علم حصولی قابل تحقیق است؛ زیرا امکان میکنیمدرک  یاواسطه چیهیبچنین است و این امور را 

تطابق یا عدم تطابق نقش ذهنی با واقع و احتمال صحت و خطا در آنجا مطرح است؛ ولی در نوع دوم درستی و نادرستی معنا 

 "ز مطابقت یا عدم مطابقت آن سخن گفته شود. نیست تا ا یاواسطهنزد انسان حاضر است و  واسطهیبندارد. زیرا معلوم 

شود می ظاهرپرست شیازپشیب، «و مجاز ظاهر و خلق»متدانی تاریخ بشر در  سیر به حقیقتی در هنر معطوفاما چنین 

و  هر و حسنظا صورت غلبه به . توجهشودیم گرجلوه، فانی از عالم انسان شدن کنده برای  خود چون مانعی حد که تا آن

 معنای به ظاهر و رفتن صورت از این شدن کنده برای خود مانعی، جدید کلاسیك در هنرهای و مجازی ظاهر و خلقی جمال

 اوراییم و حقیقی اصیل و جمال جدید حسن هنرمند دورة، کندپیدا می بت صورتبه تعلق پرستبت همچنان که. است باطن

 و جمال حسن کهیدرحال، بینداو را می و متعلقات انسان ظاهری و جمال کند و تنها حسنمی و فراموش، انگاردمی ترا نیس

 از جمال غفلت مستلزم جدید که هنر دوره زیبایی نجایازادارد.  احدی و جمال از حسن حکایت همه و دیگر موجودات آدمی

و  نحس رود کهآنجا می به، کندنمی نیز توقف هنر کفراز  مرتبت در این کند. امّا انسانمی هنر کفر به رجوع، خداوند است

 هنری دارد و اینمی خوش اهواء نفسانی ابداع به کند و صرفاً دلمی نفی مدرن را نیز در هنرهای و خلقی ظاهری جمال

 .تر استپوشیده

 راز واقعبهاما ، ذهن انسان است عین و نوازشگر یآثار هنرخلق  ندیدر فرآآفریده شده  ییبایز مظاهر هرچنددرنتیجه 

و به مبدأ آدم و عالم ، کَنَدآدمی را از آدم و عالم نمیکه  یو جلالجمال  کهآنچه ، ماندیمآن ناگشوده باقی  پرتو در قتیحق

ی است که انسان را از عالم هنردافعه مقتضی ذات اثر ، ی است که ورای آناجمال جاذبه، دینیهنر   در کهیدرحالبرد. نمی

ر این در حق و حقیقت د فنا، شود برای نیل به معرفت حقیقیزیبایی واسطه می، و درواقع، بردبه عالم بالا می، کندپایین می

 .رسدام آئینگی و انسان کامل میو به مقام تام و تم، شودو شئون وجودی انسانی مجلای حق و حقیقت می، مقام تمام

که با فارغ  شودیمبه راهی رهنمون  دین آدمی را کهآنچه  ؛ابدییمدین  در را بخشیرهائ ییبایز بشریت این مظهر

 رد که عین حقیقت را یفرا ماد شایستگی دریافت نقوش عینی و آنگاه و لوح ضمیرش شفاف شود، شواغل حسی شدن از

 یذات ازینراستای پاسخ گوئی به  در هنر دین و پیوند گونهنیا و ؛کندیم پیدا، کشدیم وجود وی به تصویر

 .دیآیمحاصل  (ییگراقتیحقبشریت)

 

 مقام شناخت در هنر -2

امری ، معرفت، علم، صنعت، فن"به معنای  در لغت، سانسکریت آمده است sunara و سونره sunarاز ریشه سونر  هنر که

، دیگران بنمایاند از را برتر هنرصاحبآن  نمود برداشته و در را و فضلکه فراست  از کمالآن درج ، یکارزهیر و باظرافت توأم

 (33و 513و513: 1532، )دهخدا.باشدیم "...زیرکی و، کیاست

 و به انقیاد درآمده باشد اشاره مهارشدهتا حدی ، هنر؛ در معنایی عام و انتزاعی به هر فعالیتی که افزون بر خودانگیختگی

 نیروی، والاتر از طبیعت و جهان مادی است. هنرمند مراتبهنر بهطبیعت متمایز است.  یهاتیفعالاز ، هنر، دارد. بنابراین

 ییك پدیده عنوانهنر به این اساس بر .بخشدیمشرافت ، و به ماده سازدیمابداع و خلاقیت خود را بر عالم ماده فرافکن 

که در آثار هنری است. اثر هنری یك مصنوع  «هنر»فرهنگی هویت خاص خود را دارد. این هویت نه در مفهوم کلی 
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ماند و نه به هویت یك انسان؛ در آن می زیچكیساخته( است و دارای هویتی مرکب و در تنیده است که نه به هویت )دست

 تنهاهنآورند که تفاوت و متغیر مشارکت دارند و هویتی به بار میهای ممند به نسبتهنرموضوع و هویت شخص ، هویت مصالح

اترین ترین و پویمتحول، ی است. هویت اثر هنریهنری اثر بلکه این تعامل شرط بقای زنده، ی تعامل این سه عمل استزاییده

 هاست.هویت

یابی به شخصیت افراد را نوعی حقیقت یابی به کنه موضوع یا سرشت امر یا رسوخاگر بتوان تکاپوی هنرمند برای دست

کند و به آن هویت آدمی را کشف می هنر مجموع حاصل این کار اساساً تقرب به هویت افراد یا امر است.، به شمار آورد

هویت  یهاروبمیزو  هاهنر ابهامکند.شان تصویر میبستگیعناصر هویت پراکنده را در انسجام و هم، دهدشفافیت بیرونی می

 دهد(.غالباً رموز هنری می هاآنبه  کهآنکند )ضمن می ییرمز زدا هاآناز ، آوردرا از فراموشی یا نهفتگی سالیان بیرون می

ای براى وسیله، (84: 1533، افلاطون) تقلید یا محاکات عنوانبهاست:  شده فیتعرهاى گوناگونى روش هنر به، درگذشته

(. در 11: 1518، بلدار )فرم معنی عنوانبه( و 112: 1521، کروسبیان شهودى )، (233: 1551 ،کارنیانتقال احساسات)

ـ از راه ثبت یك 1دو شیوه ناقص خواهد بود:  هنر به. تعریف اندقبولرقابلیغتعاریف ذاتى  عنوانبهاین تعاریف ، مقام داورى

ى هنرها که منحصر به آثار ای از ویژگیشناسایى مجموعه یلهیوسبهـ 2ی آثار هنرى واجد آن نباشند؛ ویژگى که همه

 ،اند. برخى آثار هنرى در موسیقى و نقاشىرو شدههاى مذکور در هر دو مورد با شکست روبهرسد نظریهنیستند. به نظر می

، کنندن احساس دورى میعمد از بیاکنند. برخى آثار هنرى هم بهها تقلید یا محاکات از چیزى نمیهستند. آن انتزاعى

 دارند. بعضى دیگر فاقد فرم معنی  کهیدرحال

ها تلاش براى تشخیص ذاتى که همه آثار هنرى و تنها آثار هنرى را به نمایش بگذارد نبوده ها از ارائه این دیدگاههدف آن

 تفکیك و توجه دادن درصددهایى را ارائه دهند که آثار هنرى باید چگونه باشند و یا اند ملاکبلکه در عوض کوشیده، است

 اند.هاى هنرى بودهمهم یا ارزشمند آثار هنرى و یا فرم، بارز، مضمونى، هاى متمایزبه ویژگی

این  کهیحالدرختى تعریف کند به بیراهه رفته است؛ شناخواص زیبایی برحسب هنر راکند سنتى که سعى می، نیبنیدرا

شخص ناظر ذوق  کهیمادام، اندو مطلق تصور شده آمدهدستبههایى که از خود اثر ویژگی مثابهبهشناختى خواص زیبایی

 ای مبتنى بر فاصله گرفتن از موضوع اتخاذ کند؛ قابل درک هستند.شناسانهداشته باشد و نگرش مناسب روان

شوند. کارکردگراها تقسیم می ایو رویه کارکردى هنر بهمربوط به تعاریف  ،بندى در اواخر قرن بیستمدر یك طبقه

 شدن به هدفى که نائلتأمین غرضى طراحى شده است و فقط چیزى اثر هنرى است که در  یهنر براکنند که استدلال می

 نظرهنر اختلافرود در عمل نسبت به هدف گونه که انتظار میدگراها همانموفق باشد. کارکر شدهیطراحتأمین آن  یهنر برا

، ابلبخش است. در مقی زیباشناختى لذتتأمین یك تجربه، کنند که کارکرد هنرمشى مشترکى پیشنهاد میاما خط، دارند

که ننظر از ایدرخور ساخته شده باشد؛ قطع ایگراها اعتقاد دارند که تنها چیزى اثر هنرى است که بر طبق شیوه یا قاعدهرویه

 کند. چه مقدار از هدف هنررا تأمین می

دریك تعریف کارکردگراست: یك اثر هنرى یا تنسیق شرایطى است که در نظر گرفته شده تا مستعد فراهم آوردن یك 

ترتیبى  اتفاقى طوربهای که دارد باشد؛ و یا برجسته یشناسانه ییبایزشناختى به لحاظ ویژگى ی ارزشمند زیباییتجربه

خاص قصد شده تا این قابلیت را  طوربهمندى تعلق دارد که آن طبقه یا نوع )آرایشى( است که به طبقه یا نوعى از ترتیب

. اندیارزش ریغیفى و توص یکلبهگراها دهد و تعاریف رویهبه ماهیت آن می هنر راارزش اساسى ، داشته باشد. کارکردگرایى

 ،پیشنهاد شده است. او در تعریف خود است که توسط جورج دیکى« نهادى»ای روایت مشهورترین مثال از یك تعریف رویه

هایى ای از جنبهمجموعه، ء مصنوع باشد؛ دومیك شى، (اول211: 1538، دیکیکند: )اثر هنرى را مبتنى بر دو شرط تحلیل می

 عطاشدهابه آن ، کنندمی هنر عملیت نامزدى براى بررسى توسط فرد یا افرادى که به نمایندگى از عالم که بر طبق آن شأن

 باشد. 
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 هنر                                                      یو محتواعرصه بازیابی چیستی  -9

 رثثاغویفاند. ی همت خود قرار دادهوجهه هنر رابه چیستی پاسخ ، از روزگاران باستان تا زمان حاضر بسیاری از متفکّران

معنای  هاآناز  هرکداماگرچه ، ∗اندو آن را تقلید دانسته نظرکرده هنر و افلاطون و ارسطو از اولین کسانی هستند که در

شبح و  تهافیتنزل »ی اند. در نظر افلاطون تقلید )محاکات( با این معنا که عالم محسوس مرتبهمتفاوتی از این لفظ اراده کرده

هنر   کند. لذا در نظر اواراده می وجود شناسانهمعنایی ، او از تقلید، مناسبت دارد. به بیان فلسفی، ای از عالم مثل است«گونه

ی ی حقایق معقول عالم مثل نبوده و مربوط به رتبهی وجود مثالی یعنی در مرتبهد هنری است که در مرتبهمبتنی بر تقلی

دور  ،از واقعیت اصیل یعنى از حقیقت، ترشیپکه خیلى  کندیماز جهانى تقلید هنر  ، افلاطون ازنظری آن حقایق است. نازله

 است و این یك تناقض است. تریواقع. حقیقت از اشیاء انضمامى دیآیمحقیقت تنها در تجرید عقلانى به دست  .شده است

 از جوهر جسمانى او است.  ترمهماست. بنابراین  تریواقعاز خودش ، یعنى ایده و صور آن، زیچكیذات کلى 

بازتاب ناقصى ، واقعیت اصیلى نیست. جهان مادى محسوس، حواس لهیوسبهجهان پدیدارهاى تجربه شده ، جهان مادى

نتیجه  ،کامل مورد ظن است. به عبارت بهتر طوربه. بنابراین هاستبازتاباین  بر اساساز جهان کلى صور است. مشاهدات بشر 

 ( 22: 1588، افلاطون«)تعبیر مبهمى از حقیقت است.»محسوس هر کار بشرى 

است و با واقعیت  دیهنر تقلمحسوسات است. اساساً رونوشت ناقصى از جهان هنر  ز حقیقت اصیل دور شده است. هنر ا

 . کندینمنسبت برقرار ، اصیل که همانا حقیقت است

هیجانى تماشاچى  یهاواکنشمند در تأثیرگذارى بر هنرواضح و روشن نیست. زیرا ، هنرکه حقیقت  دیگویمافلاطون 

 عنوانبهرا  از دسترس هنرمند قرار دهد. او هنر دور، قلمرو ذاتى خود عنوانبهحقیقت را  کندیماستاد است. افلاطون تلاش 

 . داندیمسطحى و ناقص ، اقدامى مهم اما فریبنده، روند تقلید

 یانکته، کندیمشناخت و نزدیك شدن به خیر را تهدید  هنر حصول، اگر در مدینه فاضله افلاطون یا جامعه واقعى او

ى به خیر حت تواندیم یراحتبه. شعر بردیمآن را بالا  یرگذاریتأثقدرتى که شعر دارد میزان » است.  میتعمقابلقابل توجه و 

 (1553:85 ،ارسطو«)( و قدرت شعر مطمئناً چیز مهیب و ترسناکى است.نندیبینم)شمار کمى هستند که آسیب آسیب برساند

همین معنا به طریق دیگر ، ی نفس استه عقل از قوای نازلهبا خیال ارتباط دارد و خیال نسبت بهنر چون ، از طرف دیگر

 زآنچهالبّ سخن افلاطون در باب هنرهایی که صرف تقلید است این است که با روی آوردن به فنون تقلید ، شود. لذاروشن می

ی فنّ أن راه آزمودهایم و اصل در نظر او صقع مثالی و عالم عقول مجرده است که روی آوردن به آن شحاصل است دور مانده

 شأن فیلسوف است.  گریدانیببهدیالکتیك و 

ی ی ظاهر آدمکه به دیده، شهادت مشهود عالممناسبت نیست که در نظر افلاطون افراد بیتوجه به این نکته  نجایدر ا

صقع ربوبی تقرر دارند و یعنی این افراد مشهود و محسوس در نسبت با افراد عقلانی در ، صرفاً وجود ظلّی دارند، دیآیدرم

ر فانی های دائنقش رندییدر تغپیوسته  کهنیابه دلیل ، ای بیش نیستند. لذا موجودات محسوس و مشهود عالم شهادتسایه

 ها و اشباحی بیش نیستند.وجود اصیل و حقیقی نداشته و تصاویر و سایه، بوده
در  آنچهاساساً با ، شودنامیده می Kunstو در زبان آلمانی  artهای فرانسوی و انگلیسی در زبان، در غرب آنچه، بنابراین

که هنری که در ادب و تفکر اسلامی بسط و ظهور  انیب نیبد، شود تفاوت ماهوی داردنامیده می«  هنر»ادب و تفکر اسلامی 

جع به مبادی عالیه و ناظر اهنر ری خیال در این دینی است و در پرتو حضور دینی حاصل آمده است. قوه با لذاتیافته است 

ی خیال انگارانه است و شأن قوهاساساً دنیوی و نیست، اندو غیره نامیده kunstو یا  artبه قلب است. اما آنچه را که غربیان 

                                                         
 "تشبیه" رشدابن و "محاكات"به سینا این لفظ راابن ترجمه شده است.  imitateبه هاي اروپایی را در اكثر زبان   mimesis یونانی لفظ ∗

 .ترجمه كرده است
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است که امر محسوس و جهان تماشا  جهتازآناین امر  البتهاست.  -جهان تماشا، دنیا –در آن رجوع به محسوس و امور دانی 

                                                                                                       .ی امر محسوس )عالم ملك( با عوالم برتر نادیده گرفته شده استلت داشته و صرفاً بدان اکتفا شده است و ارتباط و اضافهاصا

درک درست و اطمینان بخشی به دست آورد. ما درباره  ابدییمدرباره آنچه تغییر  توانینم گاهچیهکه  معتقد بودافلاطون 

نظری نامطمئن داشته باشیم. معرفت حقیقی  میتوانیمآنچه به دنیای محسوسات تعلق دارد و قابل رؤیت و لمس است تنها 

 دولت دیدار حقایق عالم، در نظر افلاطون. اندصیتشخدرباره موضوعاتی به دست آورد که از طریق عقل قابل  توانیمرا تنها 

. لذا هاستآنمستلزم انصراف و قطع توجه از افراد مشهود و محسوس عالم شهادت و روی آوردن به اصل و حقیقت ، مثل

 باشد.  موافق« خیال راجعه به محسوس»مبتنی بر  توانست با هنرافلاطون با توجه به مبادی و مقدمات نظام فلسفی خود نمی

، آن است و شدهانیبهنری است که مبانی نظری آن در استتیك )علم استحسان( ، «خیال راجعه به محسوس»مبتنی بر  هنر

انگار امروزی درآمده نیستهنر صورتبهرو هستیم و در مآل و تمام آن در غرب روبه تامی هنری است که با بسط و اشاعه

 است. 

 فن»اب ارسطو با نگاشتن کت، حسن تلقی نداشته و در مقابلهنر  ن نسبت بهاینکه مشهور شده است که افلاطو، بنابراین

خیال »بتنی بر هنر م –مطلب درستی نیست. مخالفت افلاطون با استتیك ، نسبت به آن حسن تلقی داشته است« شاعری

، رگیدانیببهو یا ، «نوریهی خیال راجعه به مبادی عالیه»حقیقی که بر اساس هنر  است و نه الزاماً با -«راجعه به محسوس

                                               است.« خیال ناظر به حقیقت قلب»
ی این اصناف از همه از انواع تقلید است. یعنی در همه …در نظر ارسطو نیز ابداع شاعرانه و نقاشی و موسیقی و رقص و

آنچه در طبیعت و واقعیت  صرفبههنرمند ، شود. اما در فنون تقلیدید میاز فضایل و رذایل تقل، های زندگیها و بدیخوبی

ش کند و از قوای درونی خویگذرد و با پای خیال سیر میبلکه از فضایل و رذایل بالفعل و واقعی درمی، کندهست اکتفا نمی

ه فرق داشت با اشیای طبیعی کاملاً، شودمیکه اثری که فرا آورده )ابداع(  یطوربه، دهدبه آنچه از واقعیت اخذ کرده مایه می

مشهود و عیان است و اصلاً به اعتبار همین  در آن کاملاً، واسطه و حضور هنرمند و طرحی که درافکندهو اثر ربط و نسبت بی

یر س نامند. میمسیس )تقلید( برای ارسطو مبنایواسطه و حضور هنرمند است که یك اثر را هنری میظهور و بروز نسبت بی

« اخذ عناصری از عالم واقعیت»خواهد بگوید که سیر خیال با می درواقعی پرش اوست. او تخته یمنزلهبههنرمند است و 

بافی از صرف خیال یدرستبهرا هنر  بیترت نیبدخیال هنرمند خیال ابداعی است و نه وهمی. او ، گریدانیببهیابد و تحقق می

 سازد. و رؤیاپردازی جدا می

شود شخص در فنون مثلاً برهان یا طور که می( است. یعنی همینتخنهآموزدگی)از اقسام فن ∗آوریادر نظر ارسطو فر

آوردن(  -آزمودگی او در ابداع )فراممکن است که مهارت و فن، ∗∗دیگری آزمودگی و مهارت داشته باشد فنخطابه و یا هر 

ای خلاصه ی سخنان ارسطو را در جملهاگر بخواهیم همه، بنابراین .و یا ابداع کلام شاعرانه خصوصاً باشد عموماًآثار هنری 

تحقق »، با اقتباس و اتخاذ عناصری از واقعیت، طریق در تقلید و از این یفن آزمودگدر نظر او هنر باید بگوییم که ، کنیم

 ری است. و مالاً ابداع اثر هن« یافتن سیر و حضور هنرمند

                                                         
صرف     (poesis)لفظ ابداع  ∗ سطو دو معنا دارد. معناي عام آن  ست كه همه « فراآوري»براي ار اما معناي خاصّ ، گیردي هنرها را دربر میا

 است. (techne)آزمودگی شود كه یكی از اقسام فناطلاق می« شعر و شاعري»آن صرفاً به 
 

 
سطو در بحث از ماده   تذكر این مطلب بی ∗ ∗ ست كه ار سی وجه نی صناعات خمس یا تخنه ، ي قیا ست.  مبحث  هاي پنجگانه را مطرح كرده ا

 خطابه و شعر.، سفسطه، جدل، این صناعات عبارتند از: برهان
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، گیردی هنرها را دربر میاست که همه« فراآوری»برای ارسطو دو معنا دارد. معنای عام آن صرف  (poesis)لفظ ابداع 

 است.  (techne)آزمودگی شود که یکی از اقسام فناطلاق می« شعر و شاعری»اما معنای خاصّ آن صرفاً به 

 لاطون و ارسطو(هر دو) اف گفت باید هنر یو محتواازیابی چیستی ب در مقامحکمای یونان  یهادگاهید یبنددر جمع

 صورتى از تقلید است. هنر  اعتقاد داشتند که

نوعى حس کنجکاوى هنر ، ارسطو ازنظراز حقیقت است. ولى هنر ترویج دور شدن ، افلاطون هنر ازنظر کارکرد تقلیدى

 عنوانهبذاتى و کاستى تقلید  یهاییتواناروند تقلید است. ، کندیمبراى تقلید اظهار هنر است. به کار گرفتن واقعیتى که 

ز ا تواندیم، متضاد این دو فیلسوف از هنر یهادگاهیدممکن است به این فهم منجر شود که چطور ، شکلى از بیان هنرى

 .مشابه بسط و گسترش یابد ظاهربه یامقدمه

اخته و کتاب و زیبایی پردهنر ی است که با تفصیلی مناسب به مسئله از میان متجددین نیز امانوئل کانت از اولین کسانی

بخشد. البته قاعده میهنر داند که به و نبوغ را موهبتی طبیعی می، را حاصل نبوغهنر او  ∗مستقلی بدان اختصاص داده است.

ختن و ائتلاف قوای هنرمند به بلکه خود طبیعت از طریق سازگار سا، این قواعد مبتنی بر مفاهیم عقلی نیست، در نظر او

 یابد. آوری خود دست می-که گویی طبیعت از طریق اعطای نبوغ به شخص به عمل فراچنان، دهدهنرش قاعده می

-از طریق فرا است که بیترت نیبددر برابر تقلید است. نبوغ صرف ابتکار و خلاقیت و اصالت است.  برای کانت نبوغ کاملاً

، در عالم ضرورت طبیعی -عالم فوق حس و محسوس، گریدانیببهو  -های اوعالم آزادی و اختیار آدمی و ارزش، آوری هنری

اثر هنری تجلی عالم آزادی انسان و از طریق راهی برای تحقق غایت طبیعی ، آید. در این صورتیعنی عالم پدیدار به ظهور می

 یعنی سعادت است. ، وجود او

 نزدیكهنر بیش از همه به حقیقت ، عادت و خارق اجماع خلاف آمدآلمانی است که با تفکری  مارتین هیدگر فیلسوف

ی آن آراستگی به فضایل و افتادگی در با تحقق حقیقت و ظهور بطون ارتباط دارد و لازمههنر شده است. در نظر هیدگر اولاً 

یعنی چیزی که در تعالیم استتیك غربی اتفاق افتاده ، حس و محسوس صرفبههنر تنگنای حیرت است. لذا در نظر او تحویل 

التزام که بی هنر اگر به معنای این باشدی در مقابل استتیك است. ثانیاً فلسفه-به اعتباری -حقیقیهنر درست نیست و ، است

هنری شیء صرف  زیرا آثار، وجه استبی کاملاً، آثار هنری را همچون اشیائی متعلّق تأمل نظری قرار دهیم، کتاب و سنت

 بلکه: ، نیست

زیرا کار ، رسانداین مطلب را می (work)« کار»ی شود. خود کلمهدر اثر هنری همواره نشانی از فعل انسان دیده می

ممکن است اثر هنری یا چیزی طبیعی مثل سنگ و چوب و « شیء صرف»، همواره کار انسان یا خداست. اما از طرف دیگر

ص زیرا شخ، بردتمایز مهمی را که بین اثر و شیء وجود دارد از میان می« اثر هنری»بر « شیء»ی کلمهاطلاق  .نظایر آن باشد

 (3: 1544، پالمرتلقی کند نه شیء صرف.)« کار» واقعاًمحتاج است که اثر هنری را 

و با یعنی چگونگی قرب ا، و عالم هنرمند -معنای آن، گریدانیببهو  -تنها در این صورت است که نقش و نشان انسانی اثر

به هنر ی شویم. لذا باید بگوییم هیدگر فلسفهدور میهنر شود. اما با شیء انگاشتن آثار هنری از حقیقت حقیقت پدیدار می

آنکه آثار هنری را متعلّق است که بی« منطق و مبحث علم هرمنوتیك»اما در نظر او تنها با ابتنای بر ، معنای متعارف ندارد

پیدا کنیم. بر همین اساس است که پس از التفات هنر توانیم قربی به ساحت می، فاً تئوریك و انتزاعی قرار دهیمتأمل صر

و ارتباط آن با حقیقت توجه کرده است. سهم اساسی هیدگر در این خصوص این هنر به  شیازپشیب، بعدی خود به وجود

 «تحقق حقیقت»را یکی از انحای هنر راه جسته است. او هنر یقت به از حق، راه به حقیقت جویدهنر آنکه از  یجابهاست که 

 ،صرف محافظت و مراقبت از آن نیست، داند. مراد او از حفظ و صیانت حقیقتمی« حفظ و صیانت ابداعی حقیقت در اثر»و 

( 34: 1531، هایدگر )، «یابدی حقیقتی است که در اثر هنری تحقق میالعادهاقامت در قرب هیمان و جلال خارق»بلکه 

                                                         
 كانت است.« نقادي حكم»مقصود كتاب  ∗
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، مکلاكیحقیقت است و تهیو و آمادگی و امکان دادن به تأثیر گذاردن آن در ما و در  گزیدن در ساحت انس و لقای یسکن

این است که « ابداعی»ابقا و حفظ و صیانت آن است. همچنین مقصود هیدگر از صفت ، آزمودن آن و از این طریق یجابه

: 1531، هایدگر«)کندو عالمی را اقامه می …نهدحقیقت را در اثر هنری بنیان می»، ی و ابداع اثرآور -از طریق فرا، هنرمند

 افکند. ( و طرحی درمی83

 در نظر هیدگر: 

بلکه ، آوری است-ها انضمامی فراسازیهنری و شعری و متجسم نمود آوردنبه  فقطنهساز و مصنوعات دست فقطنه

 یلهیسوبهزیرا آنچه ، وجه ابداع است به اشدّ، طبیعت، درواقعآوری است.  -فرا -یعنی بردمیده شدن چیزی از خود -طبیعت نیز

همچون شکفتن یك غنچه است « خود»واجد همان حیثیت بیرون آمدن )بردمیده شدن( چیزی از ، آیدطبیعت به حضور می

 (258: 1544، دگرهایآوری تعلق دارد. ) -که خود به فرا

ی ابداع )به ظهور آوردن و نامستور ساختن( در تفکر هیدگر از اهمیت خاص شود که مسئلهروشن می بیترت نیبد

 برخوردار است. در نظر او:

: 1531، هایدگراساساً ابداع شاعرانه است.)، امکان دادن به تحقق حقیقت موجودات است ازآنجاکهنفسه ی هنرها فیکلیه

32) 

ارتباط دارد و زبان نیز خود  که با زبان جهتازآنخود « شعر» -ی انواع هنریعنی همه -ی اقسام ابداعاز میان همه یعنی

 بیترت نیبدترین نحو ابداع است. اساسی، یعنی ظهور بطون و امکان دادن به تحقق حقیقت به معنای فتوح است، اساساً ابداع

گاه به ظهور آمدن و نامستور شدن چیزی ی هنرها جلوهزیرا همه، ی هنرها را ابداع به معنای عام دانسته استهیدگر همه

 (111: 1531، هایدگرمستور بوده است. ) قبلاًاست که 

ابداع به است که از طرفی موجب  به معنای نحوی از انحای تحقق حقیقتهنر خود ، در نظر او منشأ و سرآغاز اثر هنری

و از طرف دیگر ، از جانب هنرمند« ی عالم در اثر هنریاقامه»و « ظهور بطون»و « امکان دادن به تحقق حقیقت»معنی 

 است. موجب ابقا و حفظ و صیانت حقیقت

 

 تجلی حقیقت بستر هنر: -4

ت رویکرد معطوف به حقیق بر اساس توانمی است شدهانجامهنر  در باب که تعاریفی در باب کامل و نه کلی نگاه در یك

 تعریف رایب هایدگر، این رویکرد نظرانصاحب نیدر بنمود.  تقسیم یابزار ریغابزاری و  تعاریف را به هاآن، نسبت به این مقوله

 در خدمت که است این ابزار به ابزار بودن رسد کهاینجا می به تیدرنهاکند و  ابزار را تحلیل کوشد مفهومابتدا می، هنر ابزاری

ود. شمی تعریف شدن گرفته خدمت با غیر و به ارتباط بر اساس ندارد و هویتش یتیخود هوابزار از  گیرد گوییقرار می

 «هب»یا  «از» یابند مثلاً حرفمعنا می در جمله که راستیغبا  ندارند و در ارتباط مستقلی حروف از خود معنای که طورهمان

 تفاوت نآ معنای، یکدیگر قرار بگیرد به کلماتی چه دادن ارتباط شود و در خدمت استفاده چگونه جمله در یك بنابر اینکه

 عریفشدن ت گرفته خدمت در پرتو به تشهوی ندارد بلکه و هویتی اصالتی از خودشهنر نیز هنر  ابزاری کند. در تعریفمی

 از جهت اثر هنری گیرد و بهقرار می مورد توجه شناسیبیشتر از جنبهِ زیباییهنر ، از هنر ابزاری شود. در تعریفمی

ود. از شمی محسوب نگیفره فعالیت نوعی، ابزار منزلهبههنر  درواقعشود. می برده لذت شود و از آنمی نگاه شناسیزیبایی

 و اثر هنریهنر ، هنر غیر ابزاری کرد. اما در تعریف و دیدن گرفت سراغ توانمی هنری یهاشگاهینماها و در موزه هنری چنین

 بخشی عنوانبه تیدرنهاگیرد و قرار نمی آدمیان مورد اعتنا و لذت شناسیزیبایی یگیرد و از زاویهنمی سرچشمه از هنرمندان

 ر هنریو اثهنر  نگرش حقیقت. در این از انکشاف عبارت است یابزار ریغ در تعریفهنر شود. نمی محسوب فرهنگی از فعالیت

ا بیابد و استقرار می، حقیقت ،در آن که است چیزی و اثر هنریهنر ، برخوردار است و هویت و استقلال از اصالت حدّذاتهفی

 شود. گر میجلوه حقیقت ،آن
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، اوجودبگزیند. حقیقت می سکونت، حقیقت، در آن که عالمی، گرددایجاد می عالمی، یابدمی گشایش عالمی، با اثر هنری

 عنیی حقیقت، نیست با واقع حکم هیدگر مطابقت در نگاه جز وجود نیست. حقیقت چیزی حقیقت دارد. یعنی یهماننیا

 شافیعنی انکهنر  بگوییم است درست همچنان که بنابراین، بودند و وجود یکی حقیقت کهیهنگاموجود و  ظهور و انکشاف

سیار نادر ب هایاز عرصه یکیهنر ، از هنر تفسیر آنتولوژیك در این .وجود انکشاف یعنیهنر  بگوییم که است درست، حقیقت

قیقت در برابر ناح مصداق هستند که یك برای مفهوم سه، پوشیدگی و وجود، و ظهور است. حقیقت حقیقت گر شدنلوهج برای

، اریکیو ت روشنی، برخوردار است مرموز و دوگانه از هویتی مصداق گیرند. اینناپوشیدگی یا انکشاف و ناوجود یا عدم قرار می

 انکشاف که و اثر هنریهنر  که است روی و از همین است در او با یکدیگر در آمیخته قتو ناحقی و حقیقت وجود و عدم

 تناسببه وجود شناختی نگرش در این آلود برخوردار است. اثر هنریمرموز و ابهام از ماهیتی وجود است و انکشاف حقیقت

 حافظ ،از قبیل متفاوتی گیرد با عناوینبرمی صورت از کدام کند و پردهمی را نمایان تودرتومصداق  از این چهره کدام اینکه

 شود. می وجود و... تبیین انکشاف، حقیقت قرارگاه، وجود

 هب درواقعکند می تجزیه و مظروف یا ظرف و محتوی صورت دو بخش را به اثر هنری که است تعریفی، ابزاری تعریف

ود خ همراه را به خاصی و مقصود و معنی مظروف که است و ابزاری ظرف مثابهبههنر ، نگرش در این گفت توانمی تعبیری

 و فیلسوفان هنرمندان توسط ها و تعابیر گوناگونیبا بیان تاریخ در طول که است ایتلقی نیترجیرا تعریف کند. اینمی عرضه

 است.  شده مطرح و متفکران

 یکپارچه یتواقع عنوانبههنر  که به است تعریفی یابزار ریغ تعریف چنین نتیجه گرفت که توانیمگذشت  آنچه بر اساس

 مارتین، انیمعاصر آلم فیلسوف توسطهنر از  تبیینی حقیقت است. چنین انکشاف درواقع کند کهنظر می ایتجزیه و غیرقابل

 است.  نشده انجامهنر از  ایشناسانه تفسیر هستی از او چنین پیش داریم اطلاع است. و تا آنجا که شده هیدگر مطرح

 سیرت محتوی این که است و پیامی محتوی حامل همیشه اثر هنری وجود دارد و سیرتی. صورت صورتی در هر اثر هنری

 از جنس اثر هنری و سیرت هنرمند است تیخلاقبا  توأممهارتِ  محصول اثر هنری دهد. صورتمی لرا تشکی اثر هنری

در  هِ خیالقو میان باشد. در این یا شهود قلبی یا تفکر عقلانی حسی تواند تجربهمی معرفت این منشأ، است و آگاهی معرفت

 دارد.  ایویژه گاهجایهنر  و سیرت صورتبه دنبخشی شکل

ت. اس یو محتومعطوف به سیرت که نوعی تفکر حضوری ، گر استتفکر آماده، شرط لازم ظهور حق و انکشاف حقیقت

نیز شأنی از هنر و ، منفعل و فعال موجود در جهان را مهیا سازد یانگارستینتواند مقدمة گذشت از این تفکر است که می

 .تفکر معنوی و تفکر حضوری است

« حقیقت»یعنی ، Aletheiaرا با التیا  هنر، پرداخته هنرمفصلی که به طرح ماهیت  یهایسخنراندر مقالات و ، هیدگر

و ارتباط حقیقت با اثر هنری در کار آورده و او حقیقت را به معنی اصلی آن یعنی انکشاف و نامستوری ، به معنای یونانی لفظ

 آورد:این نظر است که می برگردانده و تأویل کرده است.جامی ذیل

 حقیقت را به هر دوری ظهوری است

 است  نوری  افتاده  ز اسمی بر جهان

فقر ، ربشر ذاتاً فقیر است و این فق درواقعخواسته است به فقر ذاتی بشر اشاره داشته باشد. ، گربا طرح تفکر آماده، هیدگر

این  و و وجود بشر را در تاریکی روشن نماید، پرتوی داشته باشد و تلألؤتواند است که می حقبهتنها در نسبت ، ذاتی بشر

، اتو به تعبیر رودلف .«یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله»که  ردیگیم قرار دیتأک مورد رویکرد دینی نیز همان است که در

نی موجود ماورای طبیعی و جلال و یع، هنگام تجلی نومن یا امر قدوسی )مطلقاً غیر(، این حال، شناس و متفکر آلمانیدین

و تجربه ، بینیمای را در مواجهه با علو جمال حاضر میدهد. ما در وجود خودمان دافعهعظمت خداوندی به ما دست می

احساس حیرت و غربت ، . در این حالکندیمو ما را به فقر ذاتی و عدم خودمان متذکر ، کنیم. این خوف سوزاننده استمی

کند. صورت هنری کندگی ما را از صُورَ هنری حاصل می، دهد. این جلالی که در بطن جمال اثر هنری استمیبه ما دست 
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و  ،انانیت و نحنانیت بشر را بسوزاند، باید هیبت و حیرت و خوفی را در بشر القاء کند که این خوف و هیبت و حیرت، حقیقی

 کند.یدا میآدمی تعالی پ، با این سوختن انانیت و نحنانیت بشری

ز هایش به فلسفه یونانی و بعضی ادکارتی که زمینه فلسفهاما در ، در تفکر دینی انسان فقیر بالذات است کهیدرحال

 .شودیمنادیده انگاشته مقام آیینگی انسان ، گرددیبرمتاریخی و فکری متفکران مسیحی  یهاغفلت

مقبول است که در مقام رفع مشکل و معضل فلسفی و وجودشناسی تا این حد در فلسفه او ، خدای دکارت، به قول ژیلسون

هم دوران بسط تفکر دکارتیسم  نیبعدازاپر کند. ، ها و گودالهایی را که در فلسفه دکارت استو چاله، فلسفه دکارت باشد

 ذیل عالم دکارتی است.، کنیماست. عالمی که ما اکنون در آن زندگی می

 
 غرب و هنر شرق تفاوت مظهریت حقیقت در -5

واسطه و آراستگی به فضایل و ابداع و ظهور بطون و تحقق حقیقت و حضور و نسبت بی»هنرمندی به معنی  و رنهاصل 

فطری بشر است و از این نظر فرقی ، «صنع و ساخت بر مبنای آن حضور و فضایل و نامستور ساختن آنچه مستور بوده است

 ژهیوبه و شرق هنر بر اندهنر گفتهی غرب در باب که آنچه فلاسفه تصور شودبین شرق و غرب نیست. اما نباید بر این اساس 

قتی غرب ظهور کرده با حقی ینیردیغی اساسی این است که حقیقتی که در هنرهای زیرا مسئله، نیز تطبیق دارداسلامی  هنر

با یکدیگر تفاوت « مظهریت حقیقت»غرب و شرق از لحاظ  هنر، ظهور کرده متفاوت است. به بیان دیگر شرق هنر درکه 

 ای است. داشته و هر یك مظهر حقیقت جداگانه

در  ارسطو قرارگرفته است. بحث پیرامون هنر توجه در محور زیباییمقوله ، افلاطون و ارسطو ازجملهدر آثار پیشینیان 

 ،عبارت است از تکمیل کار طبیعت. در این تخنه یا تکنیك، کند. تخنة نوع اولاشاره می Techneد به دو نوع تخنه آثار خو

که عبارت است از تناسب و هماهنگی که ، به معنی امروزی است هنر همان، اما نوع دومی از تخنه، ستزیبایی در کار نی

و  ریتم و هارمونی، تناسب، وحدت، کندوقتی به یك صورت زیبا نگاه می کند. انسانای را در انسان ایجاد میکشش و جاذبه

 کند. کششی را ایجاد می، آهنگ و ایقاعی که در این صورت وجود دارد

، . هنرمندکرده استای بوده برای تلطیف روح بشری نسبت به درد و رنجی که احساس میزیبایی وسیله، در تفکر یونانی

. دانسته استمی، کرده و گرفتار آن بودهای برای گذشتن از درد و رنجی که بشر یونانی احساس میمحاکات زیبا را واسطه

فکر تعلّق به همین ت، شدهاشارهکه در آن به مسئله ابداع زیبایی و غایت اثر هنری  هنراولین تئوری و نظریه در تاریخ  درواقع

 داند. ایننهیلیسم می، انسان را رهایی از درد و رنج جانکاه وغمهممام رسد که تمی بدان جانهایتاً ، یونانی دارد. این تفکر

 های این جهان حاصل شود.تواند از طریق التذاذ و مشاهده زیباییرهایی می

ای متناسب با فض، نابهنگام یا بهنگام که عین درد و رنج است ییهامرگکند. ذات انسان را شرور تلقی می، اساساً غرب

دید که غایتی جز این جهان برایش یونانی خود را در جهانی جبار گرفتار می چراکهتقدیری شوم جهان مدارانه یونانی است. 

و به جهان لا تعین دیگری قدم بگذارد. این جهان دیگر جهان اخروی ، مقدور نیست. پس باید جانش از جسمش رهایی یابد

 ،حقیقتی است که از خدایان برتر است، در عالم وجود، مدارانه یونانیینی نیست. در تفکر جهاندینی و معاد متعیّن خاص د

توان که آن را می، اندنام داده Moiraآورند. آن قدرت اسرارآمیز مافوق خدایان را مویرای و در برابر او همه سر طاعت فرود می

 ( تعبیر کرد. Fateبه سرنوشت )به انگلیسی 

ر شود که چرا متناظجا روشن میمبتنی بر استتیك بوده است و همین هنر مخالفت با درواقعهم  هنرطون با مخالفت افلا

را  نرهزیرا در عالم اسلام ، هایی در عالم اسلام وجود نداشته استاند کتابی غرب در باب استتیك نگاشتهکتبی که فلاسفه

 اند. تحویل نکرده و تقلیل نداده -ه حواس ظاهرامر محسوس و مشهود ب صرفبهیعنی  -استتیك صرفبه

بدون کمالات معنوی و دینی ، زیبایی دنیوی صرفبهاین نوع پرداختن ، در دوران بعد که دوران احیای تفکر دینی است

به جهت ، ردگیهای یونانی مورد بغض و نفی و طرد متفکران مسیحی قرار میپیکره اندامتناسبشود. زیبایی و مطرود تلقی می
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یونانی و انکشافی که  هنرذات  طورهمان، معطوف شده بود، های عالم محسوساینکه این نظم و هماهنگی به محاکات زیبایی

ا ر هنرو ذات ، و هماهنگی عالم محسوس بپردازند تناسببهتا ، کردهها را وادار مییونانی، یونانی حاصل شده بود هنر برای

ظر ن دربارهو چه در تئوری افلوطین که داستان مشهوری ، ند: چه در تئوری ارسطو و افلاطونمحاکات عالم محسوس تلقی کن

 ضد شمایلی او وجود دارد.

کنند و هم تغییر می یشناسییبایز یهاملاکشود. پس مسیحی شکسته می هنر در، تصویر محسوس عالمبدین گونه 

صحبت از نظم و هارمونی و هماهنگی و تناسب ، در مسیحیت یونانی نیست. یشناسییبایز، مسیحی یشناسییبایزدیگر 

 گاهنظری اجزاء و عناصر هنری نیست. اساساً دیگر این اجزاء به معنی اجزاء جسمانی و فیزیکی نیست. اندام آدمی در نیونا

یك نحو ، از قرن سوم و چهارم میلادی دلیلهمین  ههنرمند جهت ابداع هنری باشد. ب موردتوجهتواند هنرمند مسیحی نمی

ار آورد. این بهای جدیدی را در میان میزیبایی، های یونانیپرداختن به بیان زیبایی یجابهکه  ظهورمی یابدتفکر و هنری 

 ،های اعتقادی مسیحیت تاریخی استتورات و همچنین معیاری که مبتنی بر شالوده یهاداستانمسیح و مریم و حواریون و 

به شکل صلیب در مقام نمایش دستان مصلوب ، موضوع تجربة هنری است. از این جمله کلیساهای مسیحی کنندهنییتع

که  ،و محل تلاقی دو خط عرضی و طولی صلیب بیانگر و مظهر قلب مسیح، و تیر عمودی آن نشانگر تن و سر و پاست، است

کلیسا هم دقیقاً سمبل و تمثیل حلول امر قدسی در وجود محل نزول فیض الهی تلقی شده است. نحوة نوردهی به صحن 

 بوده است. قرارگرفتههنرمندان مسیحی  موردتوجهاست که  )ع(تاریخی عیسی

 گرفتند و بر اساس همین مسئله به تصویرالهام ، کردهمسیحیت تاریخی پولسی ارائه می ازآنچه، هنرمندان مسیحی درواقع

در اینجا تصویر متعارف و محسوس نیست. پیکرتراشی متعارفی که در دوران ، ویر مسیحهای روحانی پرداختند. تصزیبایی

دامی که اما ان، شود؛ اندام شکسته و ریخته و سستفراموش می، کردتناسبات انسانی توجه می ژهیوبهبه وصف ظاهر و ، یونانی

 .شودیمجایگزین آن ، گذاردحضور روحی قدسی را به نمایش می

 را بی وکردند چون احساس می، دشودیده مینقاشان گذشته  آثار درتفکر میتولوژیك ردپای ، نین رویکردیچ از متاثر

نمونة ازلی آن را نقاش ازل نقش زده است. حالا این نقاش ازلی هم خدا ، کندند که همه آثاری که بشر ابداع میبود باوراین 

 در نقاشی این حالتشأن واسطه اولوهیت و بشریت را برعهده دارد.، و هم انسان نقاشی است که درواقع، به معنی خاص لفظ

که حتی صورت ظاهر هم به چهرة چینیان و ترکان شباهت دارد.  قابل مشاهده است -و کلاً شرقی و حتی مسیحی -ایرانی

رواقع د، و نقاشان متأخر، و نمونه ازلی به این صور ظاهر شده است، اولین نقاشان چینی بودند، کردندچرا که اینها تصور می

 کارشان ابداع کردن این نمونة ازلی آسمانی است.

تعبیر فیثاغورثی محاکات دورة اسلامی  در اما، داردمتافیزیك سقراط و افلاطون و ارسطو  ریشه دردورهمحاکات  هرچند

 توجه، شتندهای تجسمی داو مسیحی نیز مورد نظر بوده است. درحالی که افلاطون و ارسطو توجه به شعر و قدری به هنر

 دقیقاً متضمن یك معنی متعالی موسیقایی است.، ت. تعبیری هم که از محاکات داردتوجه داشبه موسیقی  فیثاغورث

 این از .انددر تاریخ تفکر اسلامی به خصوص همه موسیقیدانان و صوفیة اهل سماع به آن توجه کردهمنظورهمین  هب

سائلشان و در ر، اندبه آن پرداخته، الصفاو بعضی از فلاسفه نیز چون اخوان، ن توجه شده استدر سماع صوفیه نیز به آ، گذشته

این معنی از میمسیس طرح شده است. نزد آنها موسیقی عبارت است از محاکات نغمات آسمانی که در عالم غیب سروده 

تارگان نیز مظهر آن است. یك موسیقیدان یا و حرکت منظم س، شوندیا الحانی که در فضای عالم غیب منتشر می، شوندمی

 کند. نغمات را محاکات می، کلاً کسی که با الحان سروکار دارد، زندخواند یا سازی را میکسی که آواز می

با طرح  ،آن تعبیر یونانی عصر ماقبل متافیزیك محاکات فیثاغورثیضمن بی اعتنائی به ، البته صوفیه و حکمای انسی

م همة انسانها در مقام فطرت الهی خویش در عال تفسیردیگری ارائه دادند.بنا به تعبیرآنان هنگامی که، قرآنی)عالم ذر(تعبیری 

ولانا شنوند. مالحان موزون سپاه بهشتی را می، «الست بربکم؟ قالو بلی»در آنجا هنگام استماع کلام الهی ، شوندذر جمع می

 گوید:در شرح این ماجرا می
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 سرایندش به طنبور و به حلق می                   این که خلق، دشهای چرخ استبانگ گر

 نغز گردانید هر آواز زشت                                         کاثار بهشت، مؤمنان گویند

 م ایآن لحنها بشنوده، در بهشت                                        ایم ما همه اجزای آدم بوده

 از آنها چیزکی، یادمان آمد                        آب و گل شکی، گرچه بر ما ریخت

 مولانا آواز مرید خود را آواز خدا تلقی کرده است:، یا در فقراتی دیگر

 عاشق از معشوق حاشا کی جداست                             پیش من آوازت آواز خداست

 ناس  جان با    را الناس هست ربّ                                قیاسبی  تکلیف اتصالی بی

 

 حقیقت یابیدر بازدینی  قابلیت هنر -1

لم و از ماهیت ع تردهیچیپ اریهنر بسکه ماهیت  رسدیمعلم و فلسفه است. ولی به نظر  مانندبهانسانی  یادهیپد، هنر

ست تخیل و احساس نی هنر فقطزیرا ، البته به قید احتیاط –دو قوه تخیل و احساس دخالت دارند ، در هنر"فلسفه باشد. زیرا 

نیروهایی است که خداوند آفریده  نیترمیعظنیروی خیال که یکی از  خصوصبه –و به همان اندازه که این دو نیروی عظیم  -

قوه خیال یکی از ". "شودیمپیچیده ، دارند نر دخالتهدر ماهیت  –عوالم هستی است  نیترعیوسو عالم خیال که یکی از 

  "حواس باطنی است که مدرک صور جزییه است در برابر عقل که مدرک کلیات است.

دهشت او را  یکلبهو گاه  گذاردیمالهام و جذبه است قویاً بر قوای شهودی وجود ِمخاطب اثر ، علت ِفاعلی هنر ازآنجاکه

 شودیممعرفت است. جذبه به حالی گفته  مبدأالهام و جاذبه  "که  اندگفته. زیرا دهدیممتحول و نظام رفتاری او را تغییر 

د و وجو زدیفرورتحت تأثیر و استیلای القائاتی قوی و عالی ، و کلاً انسان، که در آن شعور و وجدان فردی هنرمند یا عارف

  "لی مستغرق بیابد و احساس بهجت و سعادت کند.خود را در وجودی عا

کند؛ می ترجمه مشاهدهقابل تصویرهایی را به انسان بودن معنای، هـا و آرزوهاقصه، هـاتجربه کردن یداریدبا  هنر

 هم به و اسطوره آیین یقرا از طر و الوهیت انسانیت، بشری و فرهنگ خلاقیت برای معنوی الهامی در مقام، دین کهیدرحال

 شوند.می قرین باهم در عمل در نظر و هم هنر و هم دین، هاها و روایتِ اسطورهآیین پیوندد. در اجرایمی

 نآ، رستگاری درراهکند تا  ها معرفیانسان را به یا مقدس آرمانی اعلای الگوی است ممکن، زیبایی وجویدر جست هنر

 نهد.  انسان پای پیش با گیتی ارتباط برای راهی، از الوهیات اشدیداری هایدر بیان است کنند و ممکن دنبالرا 

 حقیقت به شکلی زیبا با دین که در پی بیان ارائهکشف حقیقت است و ، این باورند که غایت هنر بر برخی از محققان هنر

زیباشناسی و دینی عناصر بسیاری هستند که مشترک به نظر  یهاتجربهدر . سازدیمنسبت برقرار ، و معرفی حقیقت است

که بصیرت یا شهود دینی و  کنندیمهر دو مبحث ادعا  پردازانهینظر. اندقتیحقاز درک و بیان  ییهاجنبه. هر دو ندیآیم

نبوغ و دیگر استعدادهای خدادادی است. هر ، که وابسته به الهام آوردیمدریافتی مستقیم از حقیقت را فراهم ، یشناسییبایز

 از حقیقت است.  ینیبژرفهستند که مبین  ییهاتیفعالاهداف و ، هاساحتدو پدید آورنده 

مختلف بررسی شده است. هنر؛  یهادگاهیدو سازنده حیات بشری است که همواره از  زیانگشگفتهنریکی از نمودهای 

تکامل و تعالی مادی و معنوی آدمیان نقش بسزایی ، ه در گستره تاریخ در تعادلنوعی شایستگی جسمی یا روحی است ک

. اگر زیباترین شاهکارهای هنری را اندمحروماست و سایر موجودات از این موهبت  ریانکارناپذانسان  هنر برداشته است. تأثیر 

که پدید آورنده آثار  گونههمان. دهندینمنشان  از خود یالعملعکس نیترکوچك، در برابر دیدگان جانداران دیگر قرار دهیم

خلاق با یکدیگر  یهاروحزیرا هر جلوه هنری محل برخورد و تلاقی ، نیز ویژه اوست هاآناز  یمندبهره، انسان است، هنری

 است.
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قدس  با ساحت پیش از آنکه به حجاب انانیت بشری برود دارای ابعاد آیینی و امکانی برای تکلیم ِانسان، درنتیجه هنر

 ،به حجاب طاغوت نرفته است یاسماءالحسنبعُد از حق و حقیقت به سراغ انسان نیامده و  ازآنجاکهبوده است. در این دوران 

 و خود جلوه حقایق لاهوتی هستند. کنندیمو نقوش به ازای معانی غیبی ظهور  هاشانه

بنیادین انسان به خلاقیت  نیاز و لیاز م، بازیابی حقیقت است در مقامدین هم به شکل رستگاری وهم الهام معنوی 

از کوه و در و دشت  نگرندیمبه هر جا که  –از پدیدارهای عالم  یادهیپد. عارفان هم چون هنرمندان در هر کندیمپشتیبانی 

 هنرمندان به اعتبار شأن آنکهحالخود ندارند.  یهاافتیدراما الزامی به انتقال ، و بس نندیبیمنشان از قامت یك حقیقت  –

 ترین صورت ممکن به نمایش بگذارند. هباشناسانیزو  نیتریعاطفعارفانه خود را در  یهاافتهیکه  اندملزم بیانی هنر

هایی از فلسفه و تفکر جدید غرب مورد تأمل قرار گرفته قدسی دو صورت وجود دارد: صورت اول اکنون در نحله هنر برای

زند. توجهی که از سوی دینی پیوند میهای شبهقدسی را به امر قدسی و مقدس در ادیان و آیین هنر، نظرگاه است. این

نقطه آغاز پیدایی این نظرگاه بوده است. شلایر ماخر ، شناسی به امر مقدس شده استدین حوزهپیروان منطق هرمنوتیك در 

ورزی و تدین اند. دینورزی متقرر دانستههمگی ذات انسان را در دین، متفکر آلمانی، رودلف اتو ازجمله، و پیروان بعدی او

 یابد.و طاعت از آن تحقق می «امر مقدس»آنان با  ازنظر

آوری به در صورت روی، قدسی با امر مقدس ارتباط دارد. هر آیین و دینی که بر امر مقدس تأکید ورزد هنر، بنابراین

مجلای امر قدسی خواهد بود. در آراء گروهی دیگر که بیشتر ، هد بود. زیرا این تجربههنری مقدس خوا، هنرش، تجربه هنری

به طرح  ،صرف به ادیان و عرفان سنتی آوردن یروو با ، و از طریقی غیرفلسفی و غیر متافیزیکی، اندکهن دینی یهاسنتاهل 

توان به معرفت حقیقی نائل آمد. می، مقدس دارای وجوه انتولوژیك تلقی شده که متناظر با آن هنر، اندقدسی پرداخته هنر

 .نورددیدرمها را مقدس همه ادیان و آیین هنراما در اینجا نیز قلمرو 

ای رهنری است که سابقه و ریشه در دین داشته باشد. تلاش ب، هنرها نیدارترشهیر"بسیاری از محققان عقیده دارند که 

کوششی است که انسان از همان آغاز تاریخ از خود نشان داده  نیترمقدس، خدمت شناخت ذات احدیت هنر درقرار دادن 

 یخدا گونگکمال مطلق و نیل به  یسوبهاست؛ کوششی که هدف آن ضمناً شناخت انسان و فراهم ساختن زمینه سیر او 

 "است.

 یعنی از همان زمانی "نیز بعد از رنسانس و در تمدن امروز رواج یافته است. یهنر قدسو یا  ینیهنر داصطلاح ، بنابراین

جایگزین خدا قلمداد شد. تا  عنوانبهبلکه  –جانشین خدا  عنوانبهنه  –دین طلبی نشست و انسان  یجابه یپژوهنیدکه 

مختلف فردی و  یهاحوزهتقسیم نشده بود. دین در همه  ینیردیغجهان به دو قطب دینی و ، رسماً، پیش از وقوع رنسانس

که چیزی بتواند با دین منافات و مغایرتی داشته باشد. خدا و تفکرات خدایی در  شدینماجتماعی حضور داشت و هرگز تصور 

ر ا همنوعانش بیشتو روابط انسان ب ابدییمانسان اهمیت بیشتری از خدا ، در دوره رنسانس" کهیدرحالصدر امور قرار داشت. 

 ندیگزیبرمآرمانی را ، آرمان فوق طبیعی و کهن کمال الهی یجابه. انسان ردیگیمقرار  موردتوجه باخدااز روابط روح انسان 

  "که طبیعی و انسانی است. آنچه اهمیت دارد مواهب جهان خاکی است نه آنچه در جهان باقی است.

ورتی خود ص یهاامیو پ هاهیمادرون ارائهبرای  تواندیمانه از انسان و هستی است و معناگرایانه و تعالی جوی یاتجربهدین؛ 

ی را اختیار صورت خاص، معنویت و تعالیت که عناصر دینی و برگرفته از تجربه دینی است، ینیهنر دزیبا را برگزیند. در عرصه 

، دو هر، دین و هنر". خواندیفرامکمال  جانببهو او را  بخشدیمانسان را تعالی  یشناختییبایزحس ، که این صورت کندیم

ریشه در  زیهنر ن، مقدس است و متعالی، ریشه در پنهان ِ جان و مایه در عمق ِهستی انسان و جهان دارند. همچنان که دین

، دیگرایماستی که دیانت بدون دستگیری پیامبران به کژی و ک سانهمانانسان دارد و به  یهاییجویتعالو  هاقداست

 (                                                                                                        212: 1541، کانت) ".رودیمهنرمندی نیز بی رهنمود خداوند به بیراهه 
بلکه ، وجود نداردتعارضی ماهوی  تنهانهمعرفت دینی و معرفت هنری  انیشد ممدعی  توانیمآنچه گذشت  بر اساس

 سراغ گرفت:  زیدو نتشابهاتی بین آن  توانیم
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به آن صورت و  –سخن از استدلال ، و مستقیم است. در معرفت هنری بلا واسطه، معرفت هنری همچون معرفت دینی

معرفت هنری و معرفت دینی هر دو در زمره معارف حقیقی  کهنیا گریدودنیست.  -سیمایی که در معرفت حصولی وجود دارد 

بلکه آنچه دارای اهمیت و ارزش است معنی و  شودینم. در این نوع از معرفت به مفهوم )تصور( چندان بهایی داده باشندیم

مواجهه با یك  در علم حصولی و تصدیق ما با تصور موضوع و محمول و نسبت به آن ارتباط داریم اما در". باشدیمحقیقت 

نری عالمی که در اثر ه، گریدانیببهبلکه معنای یك اثر هنری و شاید  کندینمچنین روندی را دنبال ، حصول معنا، اثر هنری

  "نزد ما عیان است و ما خودمان در آن معنا حضور داریم. واسطهیب کندیمیا حقیقتی که در اثر هنری ظهور  شودیماقامه 

  "شرط لازم باشد. تواندیماگرچه  ستیهنر نی برای زیبایی؛ شرط کاف"

واع گفته و گاه ان هنر راکه ایشان گاه خواص  میابییدرمتعریف کنند  هنر راتا  انددهیکوشکه  یکسانهمهبا غور در آراء 

ف بد توصی نیچننیاهنر چون  یاکلمههیچ  تاکنون"که  اندداشتهاذعان  صراحتبه. برخی از محققان نیز اندبرشماردهآن را 

  "استعمال نگشته است. تربغرنجبرجای نمانده و از این  ترمبهمنشده و از این 

مجاور  هنر دربدوی دین و  یهافرهنگاست. در  برداشتههمواره التیامی زیبا را در ، رویکرد انسان به هنرو بهره از خیال

 و میانشان تعارضی نبود. بردندیمهم به سر 

 

 یهنر اسلام در کالبدحقیقت  مودن تجلی و -7

از اصطلاحات حکمی مسلمین نبوده است و از آن معانی چندی اراده شده است. از آن جمله « هنر»ی در عالم اسلام کلمه

صنایع »این کلمه را در اصطلاح  کهیوقتمثل « صنعتگری»که معادل تخنه در زبان یونانی است و « آزمودگیفن»است معنای 

 معنای هنر: ، بریم. در این صورتر میبه کا« ادبی

رای ی اجکاری آن و نیز طریقهو ریزه باظرافتی قوانین عملی مربوط به شغل و فن و نیز معرفت امر توأم شناسایی همه

 (1531، معینی اطلاعات و تجارب نیز آمده است.)امری طبق قوانین و قواعد آن است. همچنین به معنای مجموعه

ی جمال آزمودگی است در جلوهمعنای دیگر هنر: به کار بردن مهارت و فنفرهنگ معین ذیل واژه صنعت  2د در جل

 د.کنی خود را راجع به کمال بیان میای است که بشر بدان عقیدهوسیله، گریدعبارتبهتقلید یا ابتکار.  یواسطهبه

وجود دارد که در این بحث از اهمیت خاص برخوردار  «هنر»معنای دیگری برای ، در عالم اسلام در مقابل این معانی

 با عرفان و حقیقت دین مناسبت دارد. مثلاً در ابیات زیر: ، است. این معنا

 شوی  اهل هنر  درگــه  خاک بایـــد که           گر در سرت هـوای وصال است حافـــظا

 نظر به عیب کند  هنرافتــد که هر که بی         کـمال حسن محبت ببین نــه نقص گنــاه 

 عاری استهنرکس که ازاطلس آن قبای            نخــرند جــو نیم  حقیــقت بــه قلندران 

 امآراسته هنر  به چـندین  تــا بدانی کــه         گویم فــاش عاشق و رند و نظربازم و می

ر طو. همینباشد تواندمیآزمودگان و صنعتگران نفن، فوق اتیدر اب«اهل هنر»الرحمه از مقصود حافظ علیهبدون شك 

ق در این معنا با عش هنر، درواقعآزمودگی و عدم تسلط به صنعتگری نیست. ی عملی و فنفقدان تجربه« هنریبی»مراد او از 

 به حقیقت ملازمه دارد: 

 نشودحرمان  موجب   چون هنرهای دگر       ورزم و امید که این فنّ شریف عشق می

عشق و فضیلت و خوبی و حال حضوری است که از قرب به حقیقت و صفای دل »، در این قبیل تعبیرات مقصود از هنر

قرار « آزمودگیفن»و « صنعتگری»در مقابل  هنر توان گفت که این معنایحتی می« و تجلیات الهی حاصل شده است.

 گیرد:می

 صنعت بسیار در عبارت کـرد اگرچه      حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ 
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و  «عوالم»و نیز آنچه در باب « آراستگی به فضایل و تهذیب نفس و ملکات اخلاقی»لذا در عالم اسلامی آنچه در باب 

ه گادر عالم اسلام هیچ هنر چون حقیقت، درواقعبه معنای اخیر نیز ناظر خواهد بود.  هنربر ، شده گفته …و« ظهور حقیقت»

 اند.ستقل در آن نکردهگاه نظر ماز دین جدا نبوده اهل نظر هیچ

بین دارین رحمان و شیطان واقع ، به دلیل ساخت ویژه آفرینشانسان تنها موجودی است که ، خداوند تخلوقااز میان م

 است و: 

                                                                         (111: 1532، جندیدیگر خالی نیستند.)دل او مضمار اعوان خیر و شر است و یك نفس از منازعت و مخاصمت هم
 شوند: موجودات به اعتباری به چهار قسم منقسم گرفته می

اند و از صفاتشان این است ملائکه هانیااما طبیعت و شهوت ندارند. ، اندحکمتقسم اول موجوداتی است که دارای عقل و 

. قسم دوم موجوداتی است که اندمشغولاند که بدان امر شده بدان چهو خوف او دارند و  چندیپیسر نمکه از فرمان خداوند 

. قسم سوم موجوداتی است که نه عقل دارند و نه حکمت اندواناتیح هانیاعقل و حکمت نداشته اما طبیعت و شهوت دارند و 

ماند قسم چهارم و آن موجوداتی است که هم عقل و حکمت دارند . میاندنباتاتجمادات و  هانیانه طبیعت و نه شهوت و  و

 ( 5: 1538، الرازیو آن انسان است.)، و هم طبیعت و شهوت

، گریدنایببه انسان. الاّ، شود و وضع منتظر و امکان سیر و ترقی نداردی خود به در نمیکدام از مرتبهاز این چهار قسم هیچ

در این  ،حیوانات سر به پایین داشته و نتوانند که رو به بالا کنند و فرشتگان سر به بالا داشته و نتوانند که رو به پایین کنند

 تنها انسان است که وضع و مقامی یگانه دارد: ، میان

 حــیـوان   و ز سرشــته   ـتهفرش  از                        اکسیر اســـت  طرفه  زاده آدمــی

 شـود بــه از آن ، ور رود سوی آن                       شود پس ازاین ، گررود سوی این

 شیطان جانببهالربّ گویند و وجهی خداوند که به آن وجه جانببهنفس انسان دارای دو وجه است: وجهی ، گریدانیببه

 یعنی انائیت نفس گویند و دل آدمی همواره معرض خاطری است و خاطر: ، النفسکه بدان وجه

خطایی است که بر ضمایر )قلوب( وارد شود و گاه به القای ملك باشد و گاه به القای شیطان و یا ممکن است حدیث 

هواجس است و اگر از  ،الهام است و اگر از قبل نفس باشد، سبحانه. اگر خاطر از جانب ملك باشدنفس باشد و یا از قبل حق

ی خاطر حقان ،ی القای او در قلب باشدوسواس است. اما اگر از قبل خداوند سبحانه و تعالی و نتیجه، ی شیطان باشدناحیه

 ( 85: 1811، القشیریاست.)

 آدمیی افکند و بدان قلب مردهتعالی از مکمن غیب در دل اهل قرب و حضور میخاطر حقانی پرتو نور علم است که حق

شود. اما اگر خواطر از وساوس و شوق طاعت و خوف از ارتکاب معاصی در شخص حاصل می، شود و با خواطر ملکیاحیا می

هم شخص به تعلقات دنیوی و اظهار دعاوی باطل و اقبال به مناهی و معاصی  ،القائات شیطانی و یا از هواجس نفسانی باشد

طانی بودن خواطر این است که اگر همراه با کاهش انائیت و ملازم فروتنی و حال مقصور خواهد شد. ملاک حقانی بودن یا شی

 شیطانی است. ، حقانی است و اگر قرین انائیت و استکبار و حال عصیان و غرور باشد، بندگی و طاعت باشد

حقانی  به اینکه خواطر انسانبسته ، گریدانیببه بازهمو ، النفسو یا وجه الربّ باشدبسته به اینکه سیر آدمی از باب وجه

دینی یا غیردینی خواهد بود. هنری دینی است که در آن  او یهایتوانمند و استعداد ناشی از آثار آفرینش و، باشد یا شیطانی

بر کلّ قوای وجودی او عقل  کلامكیجملگی مطیع خداوند رحمان باشد و در ، حواس ظاهر و قوای باطنی نفس هنرمند

عقل در اینجا ما عبد به الرحمن و اکتسب به ، ی انتزاع کلیات از جزئیات نیسته مراد از عقل در اینجا قوهبتفرمان براند و ال

و بندگی حق است.  یبردارفرماننوری است که اگر در دل شخص باشد داعی به اطاعت و  ،(58: 1532، کلینیاست) الجنان

 بیترت نیبدشود و نه احکام طغیان و عصیان و نافرمانی. ال است که احکام عبودیت و بندگی بر شخص جاری میدر این ح

است که او با شوق به طاعت و اقبال به اعمال صالح و رجای لقای الهی به جهت علوّ وجود خویش متصل شده و به عوالم 

 ایاند: نمدم در خواب و بیداری نقشی از روی محبوب حقیقی بر او میراه خیال هر  ،حافظ ریتعببه کند و حقیقت ورود پیدا می



 6931ماه سال دوم، شماره یک)پیاپی سه(، اردیبهشت 
  

 

13 
 

 بینمها میبا که گویم که در این پرده چه        هــر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال

از تشبیه الوهیت به  هنر مجلای جمال و حسن احدی و عالم قدسی است. این، به نحوی دیگر، تنزیهی اسلامی هنر

 این، آورد. روح توحیدنمایش درمیواسطه به الوهیت را بی، کند. اما از طریق صور و نقوش و الحان و احجامز میناسوت پرهی

شود. پس کل زیبایی به امر قدسی متعالی مند میکند و هنرمند اسلامی از پرتو وحی و حقیقت محمدی بهرهرا احاطه می هنر

 .ندگذاریمنمایش  را به دو صورت کلی زیبایی که اندیالهاسماء عظمای  ازجمله گردد. بهاء و جمالالحسنی برمیو اسماءالله

و  بتیباهجامع جمال و جلال است. زیرا نور و تابش و روشنی همراه ، اسم بهاء در ذات هنری قدسی متجلی است. این اسم

آن ملاحظه گردیده. حضرت امام اسم جمال است که جهت ظهور و بروز در ، بهاء نزد عرفا و حکمای انسی ∗وقار است.

در این باب فرموده: بهاء از صفات جمالی است که باطنش جلال است و چون جمال از ، در شرح دعای سحر، سره()قدس

، بدون آنکه ظهور و یا عدم ظهور در آن اعتبار و لحاظ شود. لذا بهاء در حیطه آن قرار گرفته و لطف، متعلقات لطف است

 محیط بر آن است.

یك نوع حیرت مذموم به ، این خوف یجابهچنین هیبت و خوفی در میان نیست. درواقع ، اثر هنری جدید همشاهدر د

شود. غرور ختم می ینوعبهشود. یك نوع حیرت مذمومی است که نهایتاً انسان دچار شگفتی می و آیدسراغ انسان می

 کند.ا به ذات احدی متذکر میانسان فانی ر، این حیرت ممدوح، اسلامی هنر در کهیدرحال

 تجلی»یکی حقیقت به معنای ، معانی چندی مراد شده است. از آن میان« حقیقت»ی در کتب حکمت اسلامی از کلمه

همراه است )بدین معنا در عرفان نظری و حکمت اشراق بیشتر توجه شده « خفا و مستوری»با  حالنیدرعاست که « و ظهور

شده است. عرفا معمولاً عوالم وجود را به سه عالم « عالم»ظهور حقیقت در عرفان نظری تعبیر به است(. از مراتب و ساحات 

مثال  عالم، عالم ارواح، عالم معانی صورتبهالله ولی اند. این ترتیب در لسان شاه نعمتملك و ملکوت و جبروت تقسیم کرده

 و عالم شهادت مطلقه آمده است: ، مطلق

و اول منازل عالم معانی است و منزل ثانی ، از غیب هویت الهیه طلب کمال جلا و استجلاست سرّ سفر تجلی وجودی

 ( 111: 1533، ولیو ظهور عوالم به ترتیب منازل اربعة مذکوره بود.)، و منزل رابع عالم شهادت مطلقه، و اشباح، عالم ارواح

این عوالم را به ، ی مناسب با حکمت اشراقی خودنیز با اصطلاحات« الاشراقحکمة»صاحب ، الدین سهروردیشیخ شهاب

 و صور معلقه تقسیم کرده است. ، عالم برزخ، عالم انوار مدبره، عالم انوار قاهره

ی توجه و همت خویش را ای از مراتب دل و جان آدمی متناظر است و عرفا بیشتر وجهههر یك از این عوالم با مرتبه

 ،اند؛ از آن جمله است مراتب باطنو از این مراتب به اعتبارات مختلف تعابیر مختلف کرده اند.مصروف بیان این مراتب داشته

 مراتب نفس و غیره. ، مراتب روح، مراتب قلب، مراتب جان

ناسبت م هنرحقیقت با  اول اند. معنایاست که در فلسفه و کلام بیشتر بدان پرداخته« وجود»حقیقت به معنای ، دیگر

اردی مو ازجملهآثار هنری نیز ، گریدانیببهکند. هم از مواردی است که در آن حقیقت تحقق پیدا می هنرکه  امعن نیبد، دارد

 دهد. است که در آن این ظهور و تجلی دست می

اما مبتنی بر خیال و صور خیالی ، دهدیعنی ظهور و تجلی دست می، یابددر تفکر حکمی نیز حقیقت تحقق می هرچند

مستدعی طرح و تفصیل خیال و صور خیالی و چگونگی نسبت  هنر و« حقیقت»نسبت بین  بازنمودن، بیترت نیبدنیست. 

 و هنرمند است.  هنربا  هاآن

                                                         
در شرح دعاي ، سره(اسم جمال است كه جهت ظهور و بروز در آن ملاحظه گردیده. حضرت امام )قدس، بهاء نزد عرفا و حكماي انسی ∗

م بدون آنكه ظهور و یا عد، استدر این باب فرموده: بهاء از صفات جمالی است كه باطنش جلال است و چون جمال از متعلقات لطف ، سحر

 محیط بر آن است.، ظهور در آن اعتبار و لحاظ شود. لذا بهاء در حیطه آن قرار گرفته و لطف
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شود و یا از دور می دهیدخوابدر لغت به معنای عکس و شبح است؛ همچنین به معنای صورتی است که در « خیال»

وهم و گمان را نیز از آن ، معانی پندار، افتد. به همین جهتآیینه یا شیشه می، گردد و نیز عکسی که در چشمنمودار می

 ( 11: 1432، التهناویاند.)استفاده کرده

ارای نفس انسانی د هاآنبیان که در نظر  بدین، ی خیال از قوای باطنی نفس حیوانی استقوه، ی اسلامیدر نظر فلاسفه

ند. کنی نفس حیوانی را به قوای ظاهری و قوای باطنی تقسیم میقوای مدرکه هانآقوای نباتی و حیوانی و انسانی است. 

، خیال ،از: حس مشترک اندعبارتچشایی و بساوایی. قوای باطنی نیز ، بویایی، شنوایی، از: بینایی اندعبارتقوای ظاهری آن 

و نیز علاوه بر ، شوندحواس ظاهری ادراک می علاوه بر امور جزئی و محسوس که به، حافظه و متصرفه. در نظر فلاسفه، وهم

کند را درک می هاآنامور جزئی دیگری نیز وجود دارد که نه حواس ظاهری ، شوندامور کلی و معقول که به عقل ادراک می

 شوند: و نه عقل که مدرک کلیات است و لذا باید بگوییم که این امور توسط حواس باطنی ادراک می

یا مدرک صور محسوسات است ، اند و یا متصرفه. از این قوا آن که مدرکه استیا مدرکه، )حواس باطنی(این قوای باطنی 

ای شود و موسوم به حس مشترک است و یا مدرک معانی جزئیهای است که در آن صور حواس خمسه جمع میقوه درواقعکه 

کنیم که این شخص دوست است و ای که توسط آن( حکم میمثلاً )قوه، اندمحسوساتاما قائم به ، است که محسوس نبوده

ی حس ای دارند. خزانهاند. هر یك از این دو قوه )حس مشترک و وهم( خزانهآن دیگری دشمن است. این قوه را وهم نامیده

ای است که ی متصرفه قوهچهار قوه را برشمردیم. اما قوه مجموعاًی وهم حافظه است. تا اینجا مشترک خیال است و خزانه

ی مفکّره نیز نامیده شده کند و قوه( تصرف میهاآن( و زمانی با تحلیل )هاآنزمانی با ترکیب )، در این صور و معانی جزئیه

آنکه منتقش به نقوش صور محسوس  یجابه، ی خیال( اما اگر قوه33: 1538، الرازیبود.) هانیای باطنه است. حواس خمسه

نقوشی را از صور حقایق عالم منال )عالم خیال منفصل( یا از حقایق عوالم روحانی و معنوی ، ه در حسّ مشترک شودجمع آمد

سهروردی در باب انوار قاهره و مدبره و  آنچهبه ، نامیم. و از این تعبیرمی« ی نوریهخیال راجعه به مبادی عالیه»آن را ، بگیرد

تفاوت با اقوال م، یه مراتب جان آدمی است که در لسان عرفا بنا بر وجوه و اعتبارات مختلفنورالانوار گفته است این مبادی عال

به جهت مراتب و مقامات  درواقع، اختلاف ظاهری است. البته این اقوال متفاوت همه راجع به یك حقیقت است و شدهانیب

( 82: 1538، شوشتریعبارتنا شتی و حسنك واحد)اند و مصداق پیموده الله یالدر سلوک  هاآنمختلفی است که هر یك از 

« قلب»را توسعاً  هاآنی توان همهخفی و اخفی آمده است که می، سرّ، فؤاد، قلب صورتبهاست. این مراتب در حدیثی قدسی 

 است. « قالب»نامید که در مقابل 

 قلب:، بیترت نیبد

 ،حق است خزینة، خانة علم است، محلّ وحی است، تجرید بردسرای حق است که با شاهد خویش نرد تحقیق به مهرة ... 

بستان جاودانی ، ضیاء ربانی است، محل تجلی است، طور موسی است، گنج حسن است، کنج حزن است، بیت سرور است

، شیرازیداروی مرغ معرفت است.)، ثمارش محبت است. قفس حکمت است، اشجارش معرفت است، است. تخمش ایمان است

1532 :34 ) 

و  «راجعه به مبادی عالیه»یا « راجعه به محسوس»ی خیال بسته به اینکه در فرآیند ایجاد اثر هنری شأن قوه، بنابراین

ه ک جهتازآن، ی حس استتحقق خواهد یافت. در آن خیال که راجعه هنردو نوع  ،باشد« ناظر به حقیقت قلب» گریدانیببه

 شأن دنیا و انائیت و خودیت، این جهانی اکتفا شده است ی محسوسصراف جسته و به مرتبهاز مراتب قلب و حقایق نورانی ان

 گوید: الدین رومی میی این خیال است که مولانا جلالنفس در ظهور است. درباره

 گـشته بر سودای گنجی کنجکـاو                        هر کسی شد بر خیالی ریش گــاو 

 های کــوه روی آورده به مـعدن                           رشـکوه از خیالی گشته شخصی پ

 در   بـــهر نهاده ســوی دریا   رو                         وز خیالی آن دگر با جـهــد مـر 

 حریصی سوی کشت رن یکی بهآو                         وان دگر بهر ترهّب در کــنشـت
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 شده وز خــیـال این مرهم خسته                   شده     رستهاز خـــیال آن رهــزن 

 بر نـجوم آن دیگری بنهاده ســم                        خـوانی یکی دل کـرده گم درپری

 وان یکی با فسق و دیگر با صلاح                       بهر رباح    آن یکی در کـــشتی از

 زان خیـــالات ملـــوّن زاندرون                        رون ها مختلف بـــیند باین روش

 هر چشنده آن دگــر را نافی است                چی است  آن حیران شده کان باین در

 ها مختلف چون ز بیرون شد روش                           نــــبد نامؤتلف   آن خــیالات

 انـــدهر کسی رو جانبی آورده                         اندقبله جان را چون پنهان کـرده

عوالم طولی تجلیات ، که از امور دانی و این جهانی انصراف جسته جهتازآن، اما در آن خیال که راجعه به قلب است

ه شاهد ازلی برقع از رخسار بر خواهد گرفت. در این خصوص است ک، حقیقت در ظهور خواهد بود و بسته به مرتبت سیر

 گوید: حافظ می

 اش نقاب ز رخسار برکشیم مـستــانه      سرّ خدا که در تتق غیب منزوی است 

 هنررجوع به محسوس و دنیا و اکتفای بدان بوده است. لذا ، ی خیال در هنری که در غرب ظهور و بروز داشتهشأن قوه

نبوده و با آن اختلاف ذاتی دارد؛ به معنایی عین ، داشته است اسلامیدر ادب و تمدن  هنربه معنایی که  وجهچیهبهغرب 

 هنری است. بی

در  آنچهاساساً با ، شودنامیده می Kunstو در زبان آلمانی  artهای فرانسوی و انگلیسی در زبان، در غرب آنچه، بنابراین

دب و تفکر اسلامی بسط و ظهور که هنری که در ا انیب نیبد، شود تفاوت ماهوی داردنامیده می« هنر»ادب و تفکر اسلامی 

اجع به مبادی عالیه و ناظر ر، هنری خیال در این بالذات دینی است و در پرتو حضور دینی حاصل آمده است. قوه ،یافته است

ل ی خیاانگارانه است و شأن قوهاساساً دنیوی و نیست، اندو غیره نامیده kunstو یا  artبه قلب است. اما آنچه را که غربیان 

است که امر محسوس و جهان تماشا  جهتازآناین امر  البتهاست.  -جهان تماشا، دنیا –در آن رجوع به محسوس و امور دانی 

  .ی امر محسوس )عالم ملك( با عوالم برتر نادیده گرفته شده استاصالت داشته و صرفاً بدان اکتفا شده است و ارتباط و اضافه

 با ابتناء که، است حضوری خاص نحوة به ما معطوف توجه در آن که ،رسمی هرمنوتیك طقمن و حتی اما در قلمرو منطق

را  دمیآ که معنوی از تفکر و تفقه آن صورتمگر در ، رفت تواننمی باطن نیز از ظاهر به، بنددمی صورت تفکر هنری بر آن

 حاصل، تفکر و حال این، بیانی دهد؛ بهقرار می با حقیقت سکرآمیز او را در مواجهه و در حال، کَنَدموجود می وهمی از کثرات

 . است« حقیقت انکشاف»و  با حقیقت واسطهیب مواجهه

. است ایحاشیه ندارد و امری اصیل جایگاهی محض تجملی و تزئینات صرفاً حسی شناسیزیبایی یهنر اسلامدر  نجایازا

 . است علوی و حکمت نبوی الهی و وحی و گوهر پیام بر اصل فرع یهنر اسلام شناسانهدکوراتیو و زیبایی جنبه حقیقت در

در  آنان یعدم ماهوو  امور و شهود فقر ذاتی باطن به و رسوخ از ظواهر کثرت درگذشتن اسلامی هنر و حکمت حقیقت

از  گذشتن، منظر از این . تفکر حقیقیاست ثابته و اعیان علمی در حضرت شهود ماهیات ود عینخ این که است حق قبال

 راز : گلشن یدر منظومه محمود شبستری شیخ سخن . بهاست موجودات در تمامی و شهود حق کثرت حجاب

 لقمط کل خزو اندربدیدنبه         حق سوی از باطل تفکر رفتن

 حصولی و ادراکات طور عقل ورای پذیرد و طورینمی تحقق، آگاهیدل حضور و بدونبی شهود حقایق این که پیداست

 بینش متعهد به هم هنر شناخت در مقام اُنسی و حکیمان عارفان که دریافت توانمی که معناست . از ایناست و ذهنی

 وانتمی، گریدانیببهاند. و دیدار حضوری و رؤیت و حضور دل شهود قلبی از طریق آن مفتوح بودن بهمعتقد  و هم وحیانی

 ،از تفکر ینحوه . در ایناست و وحی اللهکلام به اُنس ازآنجاو  حقبه اُنس عین حکمت ینحوه شهود و حضور در این گفت

ر از ظاه جز با طریقت چراکه، حقیقت به وصول رسم و را راه و طریقت را ظاهر آن د و شریعتداننمی دیانت را باطن حقیقت
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بر  نآ رسم و راه که است امری طریقت . اینیافت نتوان دست، است دین باطن که حقیقت نمود و به نتوان رسوخ باطن به

 .آشکار نیست هر کس

 :دیگویمنسبت آن با انسان  حقیقت و  درباره شیخ محمود شبستری

 کفر و ایمان میان جامع شده        را مقام ذات او دان حقیقت

. تاس حقیقت معنای متضمن پردازد کهامیر ع می از حضرت روایتی شرح به، فوق بیت شرح ذیل محمّد لاهیجی شیخ

 «.انوار ذات در اشعة موهومه و محو کثرات، تعینات حجاببی، ستا حق ظهور ذات حقیقت»، شیخ ازنظر

 ؟ )حقیقت«ماالحقیقة»پرسید:  حضرت از آن گردد. ویع بازمی زیاد از علی بنکمیل پرسش به« حقیقت روایت» طرح

 شافظهور و انک حقیقت یعنی«: غیر اشاره من الجلالسبحات کشف»داد:  پاسخ چنین، چند از سخنانی ع پس ؟( علیچیست

 مع محوالموهوم»فرمود:  سخن در ادامه، کمیل دوباره در طلب . حضرتحجاب هفتاد هزار از ورای، تعینبی، است الهی ذات

 «. گردند متلاشی محو و حق در ظهور نور و تجلی، اندموهومات که کثرات که است آن حقیقت یعنی«: صحوالمعلوم

هور و ظ، است و قرب وَلایت و مرتبة مقام« حقیقت» که دریافت توانمی« حقیقت» از بیت شیخ و شرح عبارات از مطاوی

فر ک مقام ـ یعنی است از حق احتجاب موجب که اشیاء و امور فانی به تعلقات از فنای کامل زیرا انسان، توحید حقیقتی

 .است گشته متحقق احدیت ذات بقای ـ به حقیقی

 فاتاسماء و ص مظهر جمیع کامل انسان، در بقاء بعدالفناء چون، شبستری بیت در شرح محمد لاهیجی شیخ قول بنا بر

 تضایمق کفر که میان« کامل» آن ییعن« کفر و ایمان میان جامع شده: »فرمود که، است تعالیحق متنوعه و ظهورات متقابله

 مستجمع که الهی مظهر ذات حقبهبقاء  او در مقام . چوناست جامع، اسماء جمالی است از مقتضیات که و ایمان، اسماء جلالی

 «.است واقع اسماء متقابله و مجمع، گشته اسماء و صفات جمیع

، کندمی کفر و ایمان سیر میان ظهور حقیقت در افق انسان که معنی این به، است متحقق هبشر بالقو کل برای مقام این

 رسد. می حقیقت و تمام تام معرفت به کامل انسان در مقام و فقط

 و کشف خیالی هایصورتو  نیست و حقیقت حقبه و وصول جز در تعلق  ∗اُنسیهنر و  حکمت، فوق مراتببه با توجه

 :حافظ سخن کار نیاید. به به راه جز در این و صوری معنوی

 خیالی صورت بازد این نقش تا خود چه      دهد فریبممی خوش وصلت خیال حالی

 از حق و جلالی و جمالی آید حسنیدر نظر می که و خیالی هر نقش، اسلام و قدسی اُنسیهنر هنرمند در مقام برای

 افتد:هنرمند می در خیال نقشی حق از روی نماید و یا هر دممی

 بنماید و جلالی و جمالی حسنی                     مرا در نظر آید  که و خیالی هر نقش

 یا:

 بینمها میچه دهپر در این که گویم با که        خیال راه زندم تو نقشی از روی هر دم

 تا با اسقاط نیست صوری محاکات صرف سلامیهنر ا نمود کهچنین استنتاج  توانیم یدرستبهپس ازآنچه گذشت 

و  شهودی شناخت تابع، از هر چیز پیش که است سلوکی و سیر در پی بلکه، شود تلقی یهنر اسلام، طبیعی زوائدو  اضافات

و عامل  ،بهره گیرد هاآندر پرتو علم و عقل بتواند از ، هاییبایزکه با شناختن  است یهنرمند کس، نگاه نیر اد.است اشراقی

 خلاقیت و سازندگی و رشد و تعالی خود و دیگران گردد. 

و گوناگون است که ذات پاک خدا در  کنندهرهیخهنرهای  دهندهنشانو ، است ینیآفرییبایززیبایی و ، خلقت یهادهیپد

 و یشناسییبایزبگیرید که با  در نظررا  زنبورعسل، در میان حشرات مثالعنوانبه، جهان هستی پدیدار ساخته است

اهانه آگ یهاتلاشو با ، خوردیم هاآنو از ، شناسدیمخوشبو را  یاگلهو  هاشکوفه، غریزی و حرکات ظریف خود ینیآفرییبایز

                                                         
 د.انرسیده سیانُ حكیم مقام خود به و شبستري و جامی و حافظ مانند عطار و مولوي زیرا اساساً شاعرانی است آمده انُسی حكمت يقرینه هنربه ∗
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میان  که در کندیمو درنتیجه عسل تهیه ، دیمایپیمو صدها و گاهی هزارها کیلومتر ره  هاده، رشیناپذیخستگهوشیارانه و و 

حی و زنبورعسلو پروردگار تو به : »کندیمچنین یاد  یهنر الهو پرمحتواترین غذاها است که قرآن از این  نیترنیریشغذاها 

سپس از تمام ثمرات )و شیره ، برگزین ییهاخانه، سازندیمکه مردم  هاداربستو درختان و  هاکوه)و الهام غریزی( نمود که از 

 یهانگبارنوشیدنی  هاآنو از درون شکم ، بپیما یراحتبه، را که پروردگارت برای تو تعیین کرده است ییهاراهو ، ( بخورهاگل

 (34حل/ن«)که در آن شفا برای مردم است. شودیممختلف خارج 

، ودخود افز هنر بر، آن در موردو تفکر  با دقتباید ، دیگر است یهانمونهطبیعت از میلیاردها  هنر جهاناین یك نمونه از 

نحله المؤمن کال: »دیفرمایمعلیه و آله و سلم( در این راستا  اللهیصلرسول اکرم) کهچنان، و هنرآفرینی کرد، هنرها را شناخت

و چیز پاک )عسل( تحویل ، خوردیماست که چیز پاک )شیره گل(  زنبورعسلتأکل طیباً و تضع طیبا؛ً مؤمن مانند 

 (254: 1813، مجلسی.«)دهدیم

، یاز: حس مذهب اندعبارت: روح و روان انسان از چهار بعد تشکیل شده که ندیگویمروان شناسان  کهنیاتوضیح بیشتر 

اقعی معنی و هنر بهو ، صنایع ظریف، شعری، ادبی یهاییبایزمعتقدند که تمام  هاآنحس دانایی و حس زیبایی. ، یکیحس ن

 ، و از آثار این حس است، از حس زیبایی نشأت گرفته

( 255: 1813، مجلسی «)باشید. زنبورعسلکونوا فی الناس کالنحله ؛ همانند : »دیفرمایم( السلامهیعلاگر حضرت علی )

 یهاعرصهدر خدمت جامعه و مردم در  هنر را، و آگاهانه ریناپذیخستگ یهاتلاشبهره بگیرید و با  گونهنیهنر ایعنی از 

 گوناگون قرار دهید.

را بیازماییم که کدامینشان بهتر  هاانسانتا ، میقراردادرا روی زمین است زینت آن  آنچهما :»دیفرمایمو در آیه دیگر 

 «؟دکننیمعمل 

اتر زیب کهآنتا ، شدهدادهنعمت بزرگ الهی برای امتحان بشر در اختیار او قرار  هاییبایزهنرها و  کهنیا( نتیجه 3)کهف/

 و مرکب راهوار برای وصول به مقصود و اهداف شود. هنر مقدمهو ، شناخته شود، بردیمبهره  هاآناز 

ا ر هاییبایز یهانشانهو نیز دوست دارد که آثار و ، را دوست دارد هاییبایزخداوند »( فرمود: السلامهیعلو حضرت علی )

 (854: 1538، کلینی«)آشکارا بنگرد. اشبندهاز 

را برای مردم حلال  هازهیپاکاو : »دیفرمایمعلیه و آله و سلم(  اللهیصلپیامبر ) یهاهدفنیز قرآن در ضمن شمردن 

از  هاییبایزو استفاده بهینه از ، ( بنابراین پاکی و آراستگی13)اعراف/.« دینمایمرام را برای مردم ح هایناپاکو ، شمردیم

 راندازههو آنان به ، بود اشیمکتب یهاآموزهو در ، علیه و آله و سلم( در زندگی شخصی خود اللهیصلاصلی پیامبر ) یهابرنامه

 .اندکردهاسلام و قرآن دوری  سازانسانبه همان اندازه از مکتب ، از آراستگی و زیبایی دوری کنند

 مجدد حقیقت انکشاف معنی خود به آید و اینمی و حضور حاصل شهودی معرفت به اثر هنری و لطف اصالت نجایازا

 .( است)عج عصرش با عصر موعود و امام متناسب ییافتهو تحول دگرباره و تشرّف اسلام

 

 یریگجهیو نتبندی جمع

به کمال  و کند رشدخوراک است تا  نیازمند احساسات انسانی همچون جسم او عواطف و، روان آدمی یا قدرت تفکر

 یهاهنرچارچوب  در، هم باشد ماندگار اسخ گوید وپ به این نیاز ،مطلوب نزدیك شود.هرآن چه که به دست انسان ساخته شود

 گیرد.                                                              می

 زمانهم، شودیم او فرستاده یسوبشر بهاعتلاء بخشیدن نوع  باهدفپیامبران  واسطهبه و خداوند یاز سو چون زیندین 

به دلیل -هنر، این حال در و شودیمتبدیل  و بقاءجهت درست زیستن  یابزار فرهنگ ینوعبه ،گشتن یو بشربا زمینی شدن 

 بخشیالو تعمعنوی  مقوله نیتركینزدچونان -خوداستدر نفس  "اصالت واقع" قطعاً ونِ "ییگراقتیحق"نمایانگر حضور کهآن

، جدانشدنی احساس انسانی آدمیان شمرده شود یهاصورت"حقیقت"و"ییبایز"اگر کهآنچه  .ردیگیمدین قرار  جوار در
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ه همچنین تعلق خاطر ب روح پرستش و نیایش و اگر نیز.هموارمی گردد"دین"و"هنر" یعیطب وندیپراه برای اثبات  شكیب

قابل  مقدس و، رساند زیبائی شناسانه این احساس مدد هرامری که به تبلور، ذاتی انسان تلقی گردد، نیروهای ماوراء طبیعت

ا با اساس احساساتی که انسان را مقدس ترین احساسات بشری خواهدبود؛ وسیله تبیین هنر، دراین معنا بود. احترام خواهد

 می دهد.                                                                                           منبع عظیم حقیقت ازلی پیوند

 "دین-هنر"به ، سرچشمه دین روان شود جانببهانسان  کهآنگاه الفتی آغازین دارند.، دین و هنر درواقع، گونه نیبد
 .                           رسدیم "هنر-دین" به ریناگز، گرددیم رهسپار هنر سرآغاز یسوبهآن زمان که  و رسدیم

انسان  ،هنر .ابدییمدین تحقق  جوار در سیراب ساختن روح سرگردان بشر و رسالت تبیین حقیقت هنر، یعصر کنون در

گی کلاف خستگی و و کار مدام ،خشونت از، بخشدیمروان را تعالی ، کندیمهستی هدایت  صحیح از ادراک ظریف و جانببه را

 .                بخشدیم و عمقلطافت ، ییبایز، زندگی کلبه و کاهدیمروح 
مواردی  در خدا و میان انسان و فشار و بیترغبدون تهدید  حالنیدرع پلی سخت مستحکم و، موارد بسیاری از در هنر

 یهاتفاوت و نقش وجود و حضور و علت مبدأانسان را متوجه تلطیف روح،  قیاز طر، این پل نیست تیدر موقعکه آشکارا 

سار  یِدرسا مطلق برقرارمی سازد. یرمستقیمی میان انسان وی و غنیردیغاتصال  یهاحلقه و کندیم موجود و میان وجود

، بخشدیمآدمی  حرو وکه به عاطفه  یو لطافتحق  از ذات دور شده یهاانسانهنراست که همه  متیملاو  و ظرافت عمق

 انجام دهد.                                                                                                         خواهدیمنبلکه ، تواندینم فقطنهکاری که علم  ؛ابندییمدوباره به ذات حق را  پیوند امکان اتصال و

، دسترس فهم باقی بماند از دور و"نامفهوم" تعقل قالب استدلال و در بساچهکه  این است که حقیقت را هنر کار

انسان حلول  در هنری است قتاًیحققاعده این است که گاه تاثری که  هد.د دسترس همگان قرار در سازد وآن را"مفهوم"

ت غای این اوج و و، بوده است بیان آن عاجز از اما کردهیماحساس  خود در ترشیپ این حالت را کندمی انسان تصور و کندیم

 است.                                                                                         هنر

 طبیعت همه هستی و نگاهی که درآن محور ؛داردیمانسان عرضه  بت به هستی ونس یاژهیوگاه ن هنر، بدین گونه

جاودانگی و...حضرت حق ، عظمت، اننده قدرترس به ظهور جان و دارای روح و، جانیب ظاهربهطبیعت  است و "توحید"

 در و انسان دارد برونی نسبت به هستی و رویکردی مجرد و حقیقت که بیشتر عاری از نگرش هنر نگاهی متفاوت از است؛

 رقرارب "و پرستش ییجوقتیحق"حس و"ییجو ییبایز"عمده انسان یعنی حس دو حستعاطی چشمگیری میان  تعامل و، آن

 نشده است.                                                                      
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